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ما مرد نبردیم، آماده رزمیم
سهیل حسنی یکی از سربازان این هنگ مرزی 

است که تلفنی با او گفت وگو می کنیم. صدایی 

پرانرژی دارد. می گوید اهل سرسبزترین استان 

«اهل تالشم. تالش را هرکسی  کشور، گیلان است:

دیده، وصف سرسبزی اش را کرده است.» می گوید:

«شش ماه خدمتم. چهارماه ونیم است که در نقطه 

صفر مرزی سرخس و پاسگاه شهیدسلیمانی 

خدمت می کنم.»

ــاز وظیفه نیز دور از  دوره آمــوزشــی ایــن سرب

زادگاهش بوده است:«دوره آموزشی من در پاسگاه 

شهیداصلان دوست اردبیل بود. اردبیل هم اوضاع 

خاصی دارد، اما نه به اندازه اینجا. پس از آنکه دوره 

آموزشی ام تمام شد، با خودم گفتم حتما من را به 

مرزبانی می فرستند. چندنفر از همشهریان را دیده 

بودم که با توجه به اصالتشان، آنان را به دریابانی 

فرستاده بودند. دریابانی هم نوعی مرزبانی است.»

ی  ا . صــد رد ا ن جملاتش کمی مکث د مــیــا

پچ پچ و شیطنت های ریزی از پشت تلفن و در 

پس زمینه صحبت های این سرباز وظیفه می آید:

«داخل اتاقی که صحبت می کنید، کسی است؟ 

افسرنگهبان یا سربازان دیگر؟» انگار توقع این 

حدس وگمان را ندارد. این سرباز وظیفه با صدایی 

که با خنده آمیخته شده است، خیلی خلاصه و 

«بله» مختصر می گوید:

با پاسخ مثبت این سرباز می خواهیم تا این جملات 

را به افسر یا سربازان احتمالی داخل اتاق برساند:

«سلام ما را برسانید و بگویید نفر بعدی گفت وگو 

آن ها هستند.»

پاسخ سلام با صدایی بلند از پشت تلفن به گوش 

«ما مرد نبردیم، آماده  می رسد؛ همراه با این جمله:

رزمیم.»

ادامه صحبت سهیل از وضعیت جوی هنگ مرزی 

«نفس هایمان در دمای  سرخس این گونه است:

منفی۲۷درجه اینجا یخ می زند. هرچه لباس داشته 

باشیم، باز هم این سرما چنان سوزان است که 

دست هایمان با دستکش بی حس می شود، اما 

بانی ما کسی  قشنگی کار آنجاست که با دیده 

جرئت ندارد چشم بد به این خاک داشته باشد.»

راه رفتن های ناگزیر برای گریز از سرما
با غرور و اعتمادبه نفسی دل چسب حرف می زند؛

برازنده عنوان سرباز وطن. محمدجواد تلگردی 

بیست ویک ساله، متولد و بزرگ شده مشهد است 

و یازدهمین ماه خدمت سربازی اش را در هنگ مرزی 

سرخس سپری می کند؛ جایی که نه در تابستان های 

داغ و دمای چهل وچنددرجه اش می شود رنگ 

آسایش را دید و نه در زمستانی که امسال رکورد 

۲۷درجه سانتی گراد زیر صفر را شکست.

هوای سرد و آفتاب کم جان مشهد را با او در میان 

می گذاریم و اوضاع این ساعت از صبح به وقت مرز 

سرخس را جویا می شویم. می گوید که آفتاب اینجا 

هم بی رمق است و سرمایش بیش از اندازه زیاد؛

منفی۲۴ تا منفی۲۷درجه.

از دشواری پست های نگهبانی می گوید؛ اینکه 

نمی شود سرجایت بایستی و باید راه بروی تا دوام 

بیاوری؛ همین طور تمهیداتی که فرمانده پاسگاه 

برای عبور از این اوضاع سخت اندیشیده است.

آخرین باری که با مادر همیشه نگرانش صحبت کرده،

همین جمعه پیش بوده که برای عرض تبریک تماس 

گرفته است. محتوای مکالمه شان دلداری دادن به 

مادر بوده و اینکه اینجا اوضاع خوب است، لباس 

کافی دارد، بخاری نفتی در آسایشگاه هست و 

خلاصه مشکل خاصی وجود ندارد.

بخاری نفتی؟ درست شنیدیم؟ گویا تعجبمان 

برای محمدجواد تکراری است و بارها نظیرش را در 

«هرکس می شنود، سخنان دیگران هم دیده است:

تعجب می کند که چرا این پاسگاه های مرزی گاز 

ندارند، درحالی که فاصله شان تا سرخس، شهری 

که روی گاز خوابیده است و پالایشگاه دارد، چند 

کیلومتر است. آب رسانی با تانکر به این پاسگاه با 

وجود داشتن لوله کشی آب، مسئله دیگری است که 

اشاره می کند تا معنی زندگی در نقطه صفر مرزی 

را بهتر متوجه شویم.

او این را هم می گوید که مفتخر است به انجام خدمت 

در مرز و برداشتن قدمی برای حفظ آرامش و امنیت 

مملکتش، اما این حس خوب ارتباطی ندارد به 

مطالبه ای که چندبار با اعتمادبه نفس آن را تکرار 

می کند؛ اینکه نداشتن امکاناتی از این دست در 

برخی پاسگاه های مرزی را برسانیم به گوش آن هایی 

که کاری از دستشان برمی آید.

بازدید در نیمه شب زمستانی
حکایت بازدیدی سرزده است؛ چنددقیقه مانده به 

نیمه شب و در سرمایی استخوان سوز، آن قدر که هوای 

آزاد را بیش از چنددقیقه نمی شد تاب آورد. کسانی 

که در نقطه صفر مرزی سرمای این شب و روزها را با 

امکاناتی حداقلی تحمل می کنند، تصورش را هم 

نمی کردند در چنین ساعتی با حضور مهمانانی 

روبه رو شوند که این همه راه را برای گفتن خداقوت 

و احوال پرسی آمده باشند. مهمان، فرمانده مرزبانی 

خراسان رضوی بود و میزبانان، سربازها و دیگرنیروهای 

هنگ مرزی سرخس؛ همان هایی که وضعیت این 

روزهای بسیاری از کارمندان ادارات (خواه دورکار 

بنامیم، خواه بیکار) شامل حالشان نمی شود و 

هشیارتر از همیشه به انجام خدمت مشغول اند. سردار 

مجید شجاع می گوید عمدا این مرز را برای بازدید 

انتخاب کرده است؛ جایی که هنگام بازدید کمترین 

دما را در میان مرزهای خراسان رضوی داشته است.

روایت آن شب و جاده یخ زده ای را که با سلام و صلوات 

طی شد، از زبان سردار این طور می شنویم:«بسیار سرد 

بود و تحمل اوضاع واقعا سخت. شیرهای آب و حتی 

سیلندرهای گازشان یخ زده بود و نمی شد پخت وپز کرد.

شیشه هایشان مشجر شده بود. هرچه لباس داشتند،

پوشیده بودند. جاهایی را که می شد، پلاستیک زده 

بودند و با هیزم و این طور چیزها فضا را گرم کرده بودند.

شب تا صبح را در جمعشان ماندیم.» تحسین را می شود 

«با  در تک تک کلماتش حس کرد؛ وقتی که می گوید:

همین وضعیت، کمین ها را اعزام کرده بودند. رفتم بالای 

پشت بام پاسگاه که نیروها در حال نگهبانی بودند. بدون 

اغراق می گویم که بیش از چنددقیقه نمی شد بمانی.

اگر می ماندی، لباست یخ می زد. برای همین همکاران 

ما زمان پست ها را از دوسه ساعت به یک ربع تا بیست 

«با همه این  دقیقه کم کرده بودند.»او اضافه می کند:

سختی ها، از بودن در کنارشان روحیه گرفتم. اصرار 

کردم که اگر مشکلی هست و نیازی دارند، بگویند.

حتی درباره جیره غذایی شان پرسیدم. پاسخ اصرارهای 

ما فقط ابراز رضایت بود.» از سردار می پرسیم ممکن 

است این رضایت به دلیل حضور نیروهای مافوق بوده 

باشد؟ با لبخند پاسخ می دهد که بازدیدش سرزده،

با لباس شخصی و خودرو پوششی بوده است و حین 

این سؤال وجواب های مستقیم سردار با سربازان، از 

مافوق هایی که می گوییم، خبری نبوده است.

غیرت پاسبانی از مرزها در سرمای بی سابقه
«حرف زدن ساده است، اما [کمی مکث] خدایی 

. سوز ؛ سرد استخوان  ــود خیلی خیلی سرد ب

ــدارم جز اینکه بگویم  ای ن اصلا کلمه و واژه 

خیلی مردند؛ مرد مرد.» مجتبی بیهقی، معاون 

فرهنگی واجتماعی مرزبانی خراسان رضوی، با این 

جملات شروع می کند. او و سردار مجید شجاع،

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، عصر جمعه و 

به صورت سرزده راهی مرزهای استان شدند تا از 

نزدیک در جریان اوضاع مرزبان ها در این وضعیت 

جوی باشند.

او توصیفش برای وضعیت سرد مرز این گونه است:

«این جوان ها غیرت دارند. عصر که می رفتیم،

دماسنج داخل ماشین منفی۲۵درجه را نشان 

می داد. بی شک در برجک دیده بانی و خود مرز این 

سرما بیشتر خواهد بود. همه درخت ها و سیم های 

خاردار و شیشه های پاسگاه یخ زده بود. باز هم 

می گویم؛ خیلی خیلی مردند.»

معاون فرهنگی واجتماعی مرزبانی خراسان رضوی 

«آن روز با مرزبان ها گپ وگفتی  در ادامه می گوید:

داشتیم. فرمانده مرزبانی دستوراتی برای بهبود 

وضعیت مرزبان ها داد. علاوه بر آن، حضور ما 

هم زمان با روز مادر بود. در این اوضاع با نظر 

مساعد فرمانده مرزبانی و با هماهنگی، سربازان 

مرزبان با مادرانشان تماس تلفنی گرفتند.

مهدی زاده- شهامت

 روایـت از جایـی اسـت کـه ایـران شروع می شـود؛ از ابتـدای خاک مـادری؛ ایسـتاده در 
گزارش 

روز
میـان برف و کولاک؛ از نقطـه صفر مرزی تا دمای۲۷درجه زیر صفر.

در نقطـه صفـر مـرزی کمیـن می کننـد، گشـت می زننـد و دیده بانـی می کننـد تـا یـک 

وجـب از ایـن خـاک به یغما نـرود. می گوینـد نفس هایشـان در این موج سرمـا و در دمای 

منفی۲۷درجـه مـرز سرخس در هوا یخ می زنـد. می گویند در دل بیابان های لب مرز و در کمین هایشـان 

دسـتکش و کلاه جوابگـو نیسـت. دسـت ها و پاهایشـان از سرمـا گزگـز می کنـد، امـا بـا غـرور لـب مـرز 

ایسـتاده اند.  قـرار گفت وگویمان بـا فرمانده مرزبانی اسـتان خراسـان رضوی و جمعـی از سربازان هنگ 

مرزی سرخس در پاسـگاه شهیدسلیمانی است؛ جایی در شمال شرقی ترین شهر ایران، درست مرز میان 

ایـران و ترکمنسـتان کـه ایـن شـب و روزهای زمسـتان تـا دمـای منفی۲۷درجه را هـم تجربه کرده اسـت.

روزھای سرد زمستان و بھترین فرصت برای مطالعه

کتاب نمی خوانیم، حتی به وقت بیکاری!

نظیر بسیاری از  در روزهایی که سرمایی کم 

نشین کرده است، فرصت کارها و  ما را خانه 

تفریحات کم شده اســت، اما مجالی برای 

برخی امور فراموش شده پیش می آید و یکی 

از آن ها بازیابی عادت قدیمی مطالعه است.

نکته اساسی همین جاست که چرا با وجود چنین 

فرصت هایی، باز هم به سراغ کتاب نمی رویم؟ 

درحقیقت یکی از سؤال های سخت زندگی این 

است که چرا بسیاری از اوقات آنچه را می دانیم 

درست است، انجام نمی دهیم؟

داستان ما و کتاب نیز از همین دسته است.

تکراری است اگر بخواهیم درباره پایین بودن 

سرانه مطالعه در کشور یا فایده های هم نشینی با کتاب صحبت 

کنیم. مانند بسیاری مسائل دیگر، سؤال این نیست که چه 

کاری باید انجام شود. سؤال سخت اینجاست که چرا با وجود 

بارها چشیدن طعم لذت بخش تورق کتاب، اکنون کمتر به 

سمت آن می رویم. روزهای گذشته شاهد تعطیلی های پی درپی 

مدارس، دانشگاه ها و حتی ادارات بودیم و دیگرکسب وکارها 

هم با کاهش ساعات کار روبه رو بودند، اما چه میزان از این 

فرصت به مطالعه کتاب اختصاص پیدا کرد؟ جدا از مشغله های 

روزمره، چه عواملی هستند که فضای ذهنی و زمان روزانه ما 

را آن چنان اشغال می کنند که جایی برای چند صفحه مطالعه 

باقی نمی ماند؟

!همیشه پای یک گوشی در میان است

آنچه ناخودآگاه و به مرور در یک دهه گذشته اتفاق افتاده،

عادت به محتوای کوتاه و تلگرافی شبکه های اجتماعی است؛

به گونه ای که حوصله خواندن متن های بیشتر از چند خط را 

نداریم؛ همان اندازه که عموما در صفحات فضای مجازی از 

مقابل چشمانمان می گذرد. بماند که به تدریج عادت کرده ایم در 

رویارویی با یک مطلب، با انواع محتواهای چندرسانه ای، جذاب 

و پررنگ ولعاب سرگرم شویم. اینجاست که هنگام دردست گرفتن 

یک کتاب، مطالعه متن های طولانی و صفحات پی درپی دشوار 

به نظر می آید. ماجرا وقتی جدی تر می شود که با رجوع به 

آمار و ارقام درمی یابیم در میان جوامع با بیشترین وابستگی 

به تلفن همراه در جهان هستیم، تا آنجا که روان شناسان از 

شیوع پدیده ای با نام «موبوفوبیا» (ترس دسترسی نداشتن به 

تلفن همراه) در نسل امروز سخن می گویند.

فراموش نکنیم که هریک از این دو عنصر (فضای مجازی و کتاب) 

کارکرد و فلسفه متفاوتی دارد؛ تا حدی که شاید نتوان مرور 

محتوای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را مطالعه به معنای 

اصیل آن دانست. انبوه مطالب پراکنده ای که نه به انتخاب ما،

بلکه به سلیقه فعالان فضای مجازی در شبکه های اجتماعی 

منتشر می شود، بی شک نمی تواند جایگزین مطالعه هدفمند 

و بابرنامه یک کتاب شود که سیر محتوایی مشخصی را دنبال 

می کند. درحقیقت بسیاری از حرف ها و مفاهیم را نمی توان در 

چند کلمه یا جمله خلاصه کرد و برای رسیدن به برخی معانی،

لازم است در پیچ وخم های ذهن، مسیری طولانی را کندوکاو 

کرد تا به نتیجه رسید.

چه توقعی از کتاب داریم؟

ازجمله دشواری هایی که برخی اوقات ما را از خواندن کتاب 

منصرف می کند، درگیری ذهنی است که هنگام مطالعه ایجاد 

می شود. حقیقت آن است که مطالعه نیاز به تمرکز و تلاش فکری 

برای درک و همراه شدن با سیر محتوایی اثر مکتوب دارد. ممکن 

است لازم باشد با دید نقادانه آن را ببینیم یا از سوی دیگر،

سبب تغییر ذهنیت ما درباره آنچه می اندیشیم شود؛ چیزی 

که معمولا تا حدی با مقاومت همراه است. از این رو با وجود 

لذت بخش بودن، چندان آسان نیست. به همین دلیل وقتی در 

رقابت با اموری مانند تماشای فیلم و سریال یا گشت وگذار در 

فضای مجازی قرار می گیرد، ناخودآگاه راه آسان تر را برمی گزینیم 

و «تماشاکردن» را به «خواندن» ترجیح می دهیم. اما از یاد نبریم 

زمانی که راه منفعلانه تماشاکردن را برمی گزینیم، بیش از آنکه 

همراه آن شویم، دنباله رو آن خواهیم بود؛ همان چیزی که هنگام 

مشاهده صفحه تلفن همراه، تلویزیون و امثال آن رخ می دهد.

توان مطالعه را امری تفریحی و فقط  از این روست که نمی 

تنها ماهیت  بــرای پرکردن اوقــات فراغت دانست. زیــرا نه 

آن متفاوت است، بلکه در صورت چنین قیاس ناصوابی،

بی شک رقابت را به زرق وبــرق رسانه های تصویری واگذار 

خواهد کرد. به همین دلیل لازم است چنانچه قصدی برای 

مطالعه کتاب داریم، جایی مشخص در برنامه های روزانه 

و زمانی ویژه در میان مشغله های روزمــره به آن اختصاص 

دهیم.

تفاوت در کجاست؟

آمارهای متفاوت و متناقضی درباره میزان مطالعه در ایران و 

دیگرکشورهای جهان وجود دارد، اما در یکی از آمارهای پرتکرار،

سرانه مطالعه هر ایرانی در سال گذشته شانزده دقیقه برآورد 

شده و این در حالی است که طبق گزارش های اخیر، سرانه 

مطالعه کشور هند بیش از دو ساعت ذکر می شود. این ارقام را 

بگذاریم کنار رشد کم نظیر اقتصاد هند که با پشت سرگذاشتن 

انگلیس، اکنون در جمع پنج اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفته 

«ما  است، تا جایی که نخست وزیر این کشور در سخنانی گفت:

کسانی را که ۲۵۰سال بر ما حکومت کردند، پشت سر گذاشتیم 

تا در اقتصاد جهان پیشرفت کنیم. ما از صدها سال بردگی 

بیرون آمدیم و حالا این فرصت را داریم و متوقف نخواهیم شد.»

اینکه چگونه افزایش سطح مطالعه در سرنوشت جمعی جامعه 

اثر می گذارد، موضوعی است که چگونگی آن جای بحث بسیار 

دارد، اما کمترکسی در صحت آن شک دارد. در این روزهای 

سرد زمستانی و ساعات طولانی درخانه ماندن، فرصتی داریم 

تا یخ مطالعه را آب کنیم. یک فنجان چای داغ، یک کتاب و 

گوشه ای دنج که همه چیزی است که می تواند از این لحظه های 

گذرا یک روز لذت بخش و پربار بسازد.
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مردم تربت جام
 در پناه امام رضا(ع)

هوای استخوان سوز زمستان و کاهش شدید 
دما باعث شد گاز بعضی نقاط استانمان به ویژه 
تربت جام قطع شود و مشکلات زیادی برای 
مردم به وجود بیاید. با انتشار این خبر، بلافاصله 
خادمان امام رضا(ع) پای کار آمدند تا نگذارند 
مردم عزیز تربت جام سختی بکشند. از همان 
لحظه های اولیه خادمیاران رضوی از مشهد 
زمان  کمترین  در  و  شدند  تربت جام  عازم 
پخت وپز  برای  موقتی  آشپزخانه ای  ممکن 
برپاکردند و در روز نخست ۱۰هزار وعده غذا 
شامل ۵هزار وعده ناهار و ۵هزار وعده شام 

طبخ و بین مردم توزیع شد.

از امشب هم آستان قدس رضوی آشپزخانه 
دومش را در این شهرستان فعال می کند تا 
ظرفیت پخت غذا به ۲۰هزار وعده در روز 
معاون  رئیسان زاده،  جعفر  گفته  به  برسد. 
از  رضوی،  کرامت  بنیاد  اجتماعی  خدمات 
همین امروز ۲۰هزار قرص نان نیز در مشهد 

پخته و به تربت جام ارسال می شود.
همکاری  و  مشارکت  با  رضوی  کرامت  بنیاد 
۱۵ ایستگاه  ۱۰تا بین  مردمی،  تشکل های 
برپا  تربت جام  شهرستان  در  نیز  را  صلواتی 
کرده اند و از مردم با چای و غذاهای سبک 

مانند عدسی پذیرایی می کنند.

تاکنون  کشورمان  و  استان  عزیز  مردم 
کرده اند  ثابت  گوناگون  موقعیت های  در 
هوای هم نوعانشان را دارند. دیروز در همین 
صفحه گفتیم که مردم استانمان به پویش «هر 
خانه یک اتاق گرم» پیوسته اند و در مصرف 
است.  شده  چشمگیری  صرفه جویی  گاز 
پس عبور از این بحران با کمک و مشارکت 
می توانیم  هم اینک  است.  شدنی  خودمان 
کمی شعله های بخاری مان را کم کنیم و به تعداد 
لباس هایمان اضافه کنیم تا هرچه زودتر مشکل 
افت گاز در تربت جام حل شود و گرما را به 

هم وطنانمان هدیه دهیم.
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مرز تعطیلی ندارد
استوار یکم میلاد هراتی همان نفر بعدی است که 

با او در هنگ مرزی سرخس گفت وگو می کنیم. با 

«ما اینجا هستیم که کشور  صلابت صحبت می کند:

در آرامش باشد. آسایش ما فدای آرامش کشور.»

آن طور که می گوید، از سر علاقه مرزبان شده است:

«پدرم مرزبان هنگ سرخس بود و من از همان 

کودکی با مرزبانی آشنا بودم. شهریور۱۳۹۲ وارد 

فراجا و در نیروی انتظامی مشغول به کار شدم، اما 

به دلیل علاقه ای که داشتم، خودم درخواست دادم 

تا وارد مرزبانی شوم. درنهایت از سال۱۳۹۸ محل 

خدمتم مرزبانی هنگ سرخس شد.»

می گوید جذابیت های مرزبانی آن قدر زیاد است 

که برای جابه جاشدن و خدمت در مرزبانی تلاش 

ایم که خاک کشور شروع  «جایی ایستاده  کند:

می شود. برای من و همه مرزبان ها، چه کادری 

و چه سرباز، اینکه از مرزهای کشور حراست و 

حفاظت می کنیم، ارزش دارد.»

از حال وهوای پاسگاه و اوضاع مرزبانی در این 

وضعیت می پرسیم. به ساعتش اشاره می کند و 

«الان ساعت۲ و ۱۰دقیقه ظهر است و این  می گوید:

ساعت تقریبا آفتاب و نور خورشید کامل است.

بخاری و هیتر داخل پاسگاه نیز روشن است. با این 

حال، دمای دماسنج داخل مرزبانی منفی۱۴درجه 

است. بی شک دمای هوای نیمه شب چندبرابر 

سردتر است و بچه ها در این وضعیت دمایی مردانه 

دیده بانی می دهند.» خودش هم وضعیت خاصی 

دارد. فرزند کوچکش بیمار است و آب خانه شان هم 

به علت سردی هوا و یخ زدگی لوله ها قطع است. با 

این حال در پاسگاه حاضر است. تأکیدش برای این 

«مرز تعطیلی ندارد؛ عید  حضور از این قرار است:

نوروز و روز زن ندارد. باید آماده باشیم؛ آماده برای 

حفاظت از خاکی که خیلی برایش خون داده ایم.»


